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  چكيدة

ابن «به بررسي و تحليل ديدگاههاي       » تأملاّت سياسي اجتماعي بوعلي سينا     «حاضر تحت عنوان     مقالة
 يكي از   -  علوم عقلي   -ن مادر تمامي علوم   فلسفه به عنوا  . اختصاص دارد » سياست مُدُن «در حوزة   » سينا

است و امثال ابن سينا و فارابي در گسترش و تعميق اين            » جهان اسلام «بزرگترين دست آوردهاي علمي     
درست است كه ريشة بسياري از علوم، مايه در           . علوم، نهايت كوشش و دقت را به عمل آورده اند           

ش و افزايش و بويژه دميدن روح اسلامي در اين             اما حكماي اسلامي با كاه     . حكمت يونانيان دارد  
بعدها با حضور امثال غزّالي و نشر كتابهاي نظير          . داوريها، فلسفة اسلامي را جايگاهي رفيع بخشيدند       

از گرمي بازار فلسفه و تعقل كاسته شد اما ظهور ابن رشد و بعدها ملاصدرا تا                     » تهافُت الفلاسفه «
باري . ر چه علوم عقلي هيچگاه به جايگاه اصلي خود ارتقاء نيافت          اگ. حدودي اين ضعف را جبران كرد     

حوزة اجتماعيات در بافت فلسفي قدما، زير مجموعة فلسفة عملي به حساب مي آمده و اخلاق و تدبير                   
ابن سينا در حوزة فلسفة عملي متأثر از دو ديدگاه سياسي           . منزل نيز از اركان اصلي آن محسوب مي شد        

او معتقد است اولاً جامعة مدني موجودي طبيعي است به همان دليل كه انسان                . ستافلاطون و ارسطو  
موجودي طبيعي است و بر جامعه، قوانين عقلي حاكم است و قوانين شرعي نبوي تأييد كنندة احكام                    

. منشاء اين قوانين نوعاً عقايد و آراء نخبگان جامعه بويژه كوشش علمي فلاسفه مي باشد               . عقلي هستند 
براين در بزرگداشت جانب نخبگان و فلاسفه در جامعه پاي مي فشارد و خواهان ارج نهادن به توليد                   بنا

ثانياً براي ساختن جامعه اي ايده آل، بايستي تاكتيك ها و استراتژي حكومتها تبيين                . علمي آنان است  
. ها مربوط است  تاكتيك ها به سازماندهي حكومت مرتبط و استراتژي به دورنماي حقيقي حكومت            . گردد

نيست و بيشتر به    » حكومت فلاسفه «در باب تاكتيك يا سازمان اداره حكومت، ابن سينا، خيلي پايبند              
شايد طرح تئوري حاكميت حكيم را خيلي در بافت اجتماعي ايران     . علاقه نشان مي دهد   » عدالت حاكم «

. ري افلاطون بسيار جدي است    يا كشورهاي اسلامي مقبول نمي داند، به عكس او فارابي در تثبيت تئو             
. ابن سينا معتقد است عدالت، تنها مشخصه اي است كه حاكم بايستي به شكل كافي از آن بهره مند باشد

به همين دليل   . را نمي پسندد و حكومتها را تابع مديريت تساهل و تسامح مي داند             » استبداد فردي «او  
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در باب استراتژي حكومتها او به عدالت       . نكوهد را مي    عزنويانحكومت سامانيان را تأييد و حكومت        
    اما دقيقاً  . گر چه شاخص هاي آن را به شكل شفاف و صريح مطرح نمي كند                . اجتماعي توجه دارد  

در تعميم عدالت   » فرهيختگان«او به مشاركت    . »ملك به عدالت پايد و به ظلم پايدار نيست        «مي داند كه    
را در همدان مي پذيرد و مدتها در آن          » وزارت آل بويه  « جهت   اجتماعي توجه ويژه دارد و به همين       

او به واقعيتهاي جامعه مدني كاملاً معتقد است و لايه هاي               . ارائه مي دهد  » خدمات دولتي «پست  
 .تصور مي كند» عقلانيت توده اي«اجتماعي را قابل تحول به نوعي 

 :  كليد واژه ها

 ,Kallipolis, Techne, Dialogue Holism, Dikaisoume: به انگليسي   

Individua,ism, Zoon politiko  
فلسفة اسلامي، علوم عقلي، استبداد فردي، نيك شهري، فضيلت، عدالت، عدل،              : به فارسي 

  حكمت، شرع، جامعة سياسي ، حكيم، عدالت اجتماعي
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زيرا هريك از آگاهي ها و دانشها و . رآمد آنهاستسياست بي گمان از دشوارترين زمينه هاي اجتماعي آدمي و س   
ولي سياست، دانش به قدرت رسيدن و       «. رشـته هـاي بسيار گسترده كار و كوشش آدميان در قلمرو ويژه اي است              

از اين رو بيشترين سياست شناسان، وظيفه دانش سياسي را          . نگـاهداري قـدرت و رهـبري كـل جامعه سياسي است           
بنابراين . ي گوناگون، سامان دادن و اداره كردن جامعه سياسي دانسته و تعريف كرده اند        شناختن قدرت در سيماها   

به دست  ) ملت(= والاتريـن هـدف سياسـت و دانـش سياسي سامان دادن و اداره خردمندانه زندگي گروهي مردم                   
ت ملت در   و پاسداري از امني   ) كشور(=برگـزيده مـردم، دردرون مـرزهاي شناخته شده          ) دولـت (=قـدرت حـاكم     
 )۱(».بيرون مرزهاست

يونانيان تنها قومي هستند كه فلسفة      «بـي تـرديد يونانـيان در تدويـن شـاخص هاي جامعه مدني مبتكر بوده اند، چه                   
 )۲(».سياسي را تدوين كرده اند

بي گمان در بررسي فلسفة سياسي، نخستين مشكلي كه در كار هر پژوهنده پيش مي آيد، اين است كه بحث خود                     
اگر «. از كجـا آغـاز كـند؟ جـواب ايـن سـؤال تـا اندازه اي بسته به آن است كه سياست را چگونه تعريف كنيم                 را  

سياسـت را بـه معـناي عـام آن يعني فن كشور داري و كسب قدرت اجتماعي تعبير كنيم، اين ايراد بوجود مي آيد               
عي و اقتصادي و بويژه فلسفي نيز با        كـه مباحـث سياسـي را بـه آسـاني معيـن نمي توان كرد و چه بسا مسايل اجتما                    

شايد به همين دليل ، مارسل پره لو استاد دانشگاه پاريس،           . سياسـت رابطـه پيدا مي كند يا نتايج سياسي مهمي دارد           
 )۳(»تاريخ انديشه هاي سياسي« كتاب جامع و موجز خود را با عنوان 

را به نظر پره لو آنچه هردوت در متن گزارشهاي  زي. با بررسي انديشه هاي هردوت، تاريخ نويس، آغاز كرده است         
به هر  . »)۴(تاريخي خود از انواع نظامهاي سياسي گفته، نمودار شيوه تفكر يونانيان باستان درباره انواع حكومتهاست              

حـال آنچـه مسـلم اسـت تعـريف سياسـت، ارزش نسـبي دارد و تمـام تعاريف و مفاهيمي كه از سياست هست در                           
افلاطون در سراسر آثارش يك دم از توجه به امور سياسي غافل نمي ماند و               . »)۵( از حقيقت است   بـردارنده پاره اي   

همچنين عقايد و آراء وي     «طرح مي كند و     ) Dialogue(=حتّـي موضوعاتي را كه در سؤالات خود به شكل گفتگو            
 به نظر )۶(».ط به سياست شمرد  را در مـورد آمـوزش فلسـفه و تعلـيم و تربيـت نخبگان، نيز بايد از جمله مسايل مربو                    

از جمله فنون حرفه اي است كه اصول و قواعد معين           ) Techne(=سياسـت مـداري و كشـور داري، فنـي           «افلاطـون   
و از هميـن جاسـت كـه ذهـن افلاطـون به حاكميت حكيم در مدينة فاضله             » )۷(.دارد و از هـر كسـي سـاخته نيسـت       

توصيف او از نيك    » .در آثار او جا پيدا مي كند      » مدينة سياسي فاضله  «يف  مـي رسـد و بحثي دراز دامن به نام توص          
يـا مديـنة فاضله، با شرح منشاء جامعه سياسي يعني چگونگي گرد هم آمدن براي بر پاكردن                  ) Kallipolis(=شـهري   

د بشر به يكديگر به نظر او انگيزه اين كار نه همسايگي و نه همنژادي، بلكه نياز اقتصادي افرا  . كشـور آغاز مي شود    
يكي توانايي محدود هركس براي برآوردن همه نيازهاي خود و ديگر           : اسـت و ايـن نـياز از دو چـيز بـر مـي خيزد               

پس از آن كه افراد بدينگونه در . اسـتعدادهاي گونـاگون افـراد كـه آنان را به كارهاي متفاوت از هم قادر مي كند        
يعني همان دلبستگي . است» عدل«ن پايداري جامعه مي شود،آن فضيلتي كه ضام. جامعـة سياسـي گـرد هـم آمدند     



4  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

البته افلاطون از جزميّت و تعصب مي پرهيزد و احتمال مي دهد كه عوامل ديگر هم در               . هـر فرد به وظيفة خويشتن     
كـار باشـد و بدينسـان نـياز اقتصـادي را نـه مبيـن تمام هستي جامعة سياسي، بلكه دست كم زيربناي آن مي داند و                            

 ارسطو شاگرد افلاطون كه     ) ۸(».، بلكه شرط لازم عدالت مي شمرد      »عدل«تگي هر كس را به وظيفة خود عين         دلبس ـ
آدمـي را غايـت دانـش سياسي                « خـير  )۹(».سياسـت را از آسـمان بـه زميـن آورد         «دربـارة او بـه حـق گفـته انـد كـه              

انسان به حكم   «يعي تصور مي كرد و معتقد بود         ارسـطو، كشـور يـا جامعة سياسي را پديده اي طب            )۱۰(».مـي دانسـت   
 البته به نظر او جامعة سياسي با آنكه براي )۱۲(». است)Zoom  Politikon( )۱۱به يوناني (= طبيعت، جاندار شهري منش 

اعضاي «آدمـي به همان اندازة طبيعي است كه كندوي عسل براي زنبوران، ليكن اين خصوصيت ممتاز را دارد كه                
: مي گويد » سياست« او در كتاب     )۱۳(».ف زنـبوران، كُوركورانـه از قوانيـن اجتماع خود پيروي نمي كند            آن بـرخلا  

زحمتكشان نبايد حكومت كنند و حكام نبايد در        . لـت آفريده اي طبيعي است و انسان طبعاً حيوان سياسي است           .د«
 كه  -ود را در دنياي مدينة فاضله      ارسـطو برخلاف استاد خود افلاطون خ       )۱۴(».انديشـة كسـب مـال و ثـروت باشـند          

 حبس نمي كند بلكه بر اين باور است كه حاكميت به طور مطلق بد يا خوب، هرگز در هيچ                    -هـيچگاه اجـراء نشد    
تنها درجة سود و زيان بديها و . جامعـه اي نـبوده و نيسـت و دولـتها هميشـه و همـه جـا بديها و خوبيهايي داشته اند          

تفكر سياسي، بعدها در حوزة تمدن اسلامي نفوذ و رشد كرد » سنت يوناني» «.ستخوبـيهاي حاكميت ها متفاوت ا    
و متفكرانـي چـون فارابـي، ابـن سـينا، و خواجـه نصير الدّين طوسي، كماكان همان عقايد را اظهار كردند و كمتر                         

 .نظرياتي از خود بر افزودند» توصيف مدينة فاضله افلاطوني«بخصوص در 

نظري را شامل طبيعيات،    . نظري و عملي  :  را بـه دو بخـش عمـده تقسـيم مي نمودند            )۱۵(فلسـفه » حكمـاي اسـلامي   «
هر . رياضـيات و مـا بعـد الطبـيعه مـي دانستند و عملي را شامل اخلاقيات، اقتصاديات و سياسيات تصور مي كردند                      

بير نفس، تدبير   فلسفه عملي به تد   . بـه اجـزاي طبيعي، رياضي و الهي تقسيم مي شد          ) نظـر و عمـل    (يـك از ايـن دو       
 )۱۶(.منزل و سياست مدن مي پرداخت

زيرمجموعة حكمت عملي مي دانستند و بويژه       » سياست مُدن «بنابرايـن فلاسـفة اسـلامي، سياسـت را تحـت عنوان             
امر قابل تاكيدي كه همواره قدما بر آن پاي فشرده اند،           . اخـلاق را در پيوسـتگي كـامل بـا آن بررسـي مـي نمودند               

كـتاب جمهوريـت افلاطـون، به طور عمده به كليات سياست و تربيت و فلسفه                . ا اخـلاق اسـت    ارتـباط سياسـت ب ـ    
علت اين امر، . اختصـاص دارد و كمـتر به جزئيات مي پردازد و مباحثش در همه جا به مسايل اخلاقي بر مي گردد                   

ــان بــود كــه مردمشــان مــيان اخــلاق و سياســت     فرقــي                ســادگي نســبي بافــت زندگــي اجتماعــي در شــهرهاي يون
يعنـي باور نداشتند كه مي توان رفتار خصوصي فرد را از اصول حكومت جدا كرد، بلكه بر آن بودند            .نمـي نهـادند   

اين . كـه قـانون كشـوري، سرچشمة همه موازين زندگي آدمي است و فضيلت فردي با فضيلت سياسي يكي است                   
يگر كمتر خودپرست به بار آيند و برخلاف رسم امروز، سياست           اعـتقاد باعث شد كه يونانيان در قياس با ملتهاي د          

 را تشــكيل            )۱۷(بعــد از اخــلاق، مســايل تربيتــي، مهمتريــن مباحــث جمهوريــت. و اخــلاق را پيوســته بــه هــم بدانــند
»  مُدنسياست«ابن سينا در حوزه  » ديدگاههاي سياسي، اجتماعي  « حال با ذكر اين مقدمات به مهمترين         )۱۸(.مي دهد 
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بي گمان بخشي از اين تأملاّت امروزه رخنه زيادي در آن ايجاد شده اما آنچه مسلم است اين است                   . مـي پـردازيم   
 .كه ابن سينا به عنوان متفكري مسلمان نظريات خود را ابراز كرده است

ن بودن  اانس» رددست آو «را به عقل مي داند و عقلانيت را بزرگترين          » ارزش و اعتـبار آدمي    «پورسـينا، اساسـاً      -١
و «. انسان از حيوان است» فصل مميّز«را به اوج بهره مندي از عقل مي رساند و عقل      » انسان«فلسفه  . مـي خواند  

 نـيز شـنيدي در ايـنجا فلسـفه اي اسـت حقيقـي و آن فلسفه اولي است كه تصحيح مبادي ساير علوم از آن                           …
ز يكبار مي شنيدي حكمت افضل علم است به         همين فلسفه است و ني    » حكمـت حقيقـي   «اسـتفاده مـي شـود و        

    ».آن معرفتي است كه صحيحترين و متقن ترين معرفت است         » حكمت«افضـل معلـوم و بـار ديگر مي شنيدي           
است و بنياد فلسفه و تمامي شقوق آن        » عقـل و علم   «شـرع، ادامـة منطقـي       » ابـن سـينا   «بنابرايـن در تفكـر      ) ۱۹(
. اني كه در دست حكماي مسلمان به عالي ترين درجه از اتقان رسيد            ايـن سـنت يون    . »اصـالت عقلانـي اسـت     «

از . فرنگي است كه خمير ماية توسعه و تلاش مغرب زمين را بوجود آورده است             » راسوناليست«امـروزه همان    
. ديد سياست مُدن نيز داراي كاربردي كاملاً عقلاني است و احكام جامعة مدني بافتي عقلاني و خردگرا دارد                 

 فقهـا و مـتكلمان اسـلامي كـه احكـام جامعـه مدني را شرعي مي دانستند و براي تبيين آن كوششهاي                        بعكـس 
. بيش از هر چيز سياست بايد بر علوم ديني تكيه كند          «: غزالي در اين زمينه مي گويد     . طاقـت فرسـا كـرده انـد       

هرگونه حيات اجتماعي   جامعه بوده و وجود آن براي       ) قانون السياسه (اول بررسـي فقـه كـه زيربـناي حقوقـي            
 )۲۰(.»بعد بررسي اخلاق. ضروري است

افراد آن بايد به اجتماع     «مي داند و معتقد است      » مدني«ابـن سـينا بـه پـيروي از حكمـاي يونـان طـبع انسـان را                    -٢
زيسـت كنـند و بـه يكديگر ياري نموده، كارهاي زندگي را ميان خود تقسيم نمايند تا حوائج ايشان بر آورده              

 او بر اين باور     )۲۱(».ي زندگانـي و سعادت، كه اصل مقصود و غايت مطلوب است حاصل گردد             شـود و خوش ـ   
اصـلاح اجـتماع وابسته به اصلاح هر فردي است و هر كس اول بايد خود را اصلاح كند و بعد به                      «اسـت كـه     

 ندارد و    بـي گمـان در آراء بوعلـي سـينا جائي براي طرح افكار عمومي وجود                )۲۲(.»اصـلاح ديگـران بـپردازد     
: او بمانند ارسطو افراد را اصل مي داند چه        . مي باشد » ماشينيسم«ارمغان  » نظرسنجي«اينگونه داوري ها از منظر      

 )۲۳(هيئت اجتماعيه كه وجود مستقل از افراد ندارد، بدون سعادت اشخاص چگونه سعيد تواند بود؟

ز ديد ابن سينا چنين افرادي لزوماً بايستي نخبه و          بايستي در اختيار افراد شايسته باشد و ا       » جامعة مدني «رهـبري    -٣
اما در حوزة اسلامي، غلبة . نخسـتين بار از جانب افلاطون مطرح شد       » رهـبري حكـيم   «طـرح   . فيلسـوف باشـند   

انديشـه دينـي، حكماي اسلامي را واداشت كه در جستجوي افرادي برآيند كه حكومت آنان جنبة شرعي نيز                   
.  فقهـا و حكماي اسلامي در اين قلمرو، نتقريباً نظريه اي مشابه ابزار داشته اند               بـه نظـر مـي رسـد       . داشـته باشـد   

بدان و آگاه باش كه خداي      «: مي گويد . است» مانفيست حكمرانان اسلامي  «غزالـي در نصـيحةٌ الملـوك كـه          
 را بفرستاد به امّا پيغامبران. تعالـي از بنـي آدم دو گـروه را بر ديگران افضل نهاد يكي پيغامبران و ديگر ملوك              

پادشاهان را برگزيد تا ايشان را از يكديگر نگاه دارند ومصلحت           . بندگان خويش تا ايشان را به وي راه نمايند        
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زندگانـي ايشـان بسـت بـه حكمـت خويـش و محكـي بزرگ نهاد ايشان را چنانكه در اخباري مي شنوي كه                         
يعني كه بزرگ و برگماشتة خداي . اي است بر روي زميناَلسُّلطانُ ظِلُّ االلهِ فِي الاَرض ؛ سلطان ساية هيبت خد

پـس ببايد دانستن كه كسي را كه او پادشاهي و فّر ايزدي داد، دوست بايد داشتن، و            . اسـت بـر خلـق خويـش       
پادشـاهان را مـتابع بـايد بـودن، و بـا ملوك منازعت نشايد كردن و دشمن نبايد داشتن، كه خداي تعالي گفته                        

 بوعلي سينا در پروسة تاريخي ايران بعد از اسلام،          )۲۴(.» و اَطَـيعوُا الرسول و اوُلي الامر مِنكم        اَطَـيعوُا االله  «: اسـت 
مي داند و در زمان خود از رهبراني دفاع مي نمود كه            ) ع(مصـداق حقيقـي رهـبري فـرزانه را در ولايت علي             

گار ميگذارنيد و زماني كه  باشـند بـه هميـن جهـت در دربـار سامانيان روز            » عقـل و عقلانيـت    «حداقـل مدافـع     
اين فرار  . محمـود غـزنوي بـه دنـبال او فرستاد، متواري شد و در غرب ايران به خاندان محلي آل بويه پيوست                     

بويژه نوع ديني آن گريزان بود و تسامح و تساهل          » استبداد«پرحادثه دقيقاً بيانگر اين نكته است كه ابن سينا از           
چه مسلم است اين است كه حكماي اسلامي اساس نظر خود را در اين           بـي گمان آن   . حكومتـي را مـي پسـندد      

آنان تمام توجه خود را «. انديشيده اند ) Individualism(=زميـنه صـلاحيت افـراد قـرار داده اند و اصالت فردي       
ه بـه ايـن نكـته معطـوف كرده اند كه زمام اجتماع را چه افرادي بايد در دست بگيرند، آن افراد بايد داراي چ                        

فضـائل علمـي و عملـي بـوده باشـند امّا اينكه تشكيلات، نظامهاي اجتماعي بايد چگونه بوده باشد و آن افراد                       
بر اين نظرية   . چندان مورد توجه آنان واقع نشده است      . در چه نظاماتي زمام امور را در دست بگيرند        » ايده آل «

افكار و اعمال و روحية افراد مورد توجه واقع         انتقاداتـي شـده از جملـه اينكه تأثير شگرف و عظيم سازمان در               
اين نكته مورد توجه قرار نگرفته كه اگر نظام، صالح بود كمتر فرد ناصالح قدرت تخطي دارد و                  . نشـده اسـت   

اگـر ناصـالح بـود، فرد صالح كمتر قدرت عمل و اجزاء منويات خود را پيدا مي كند و احياناً منويات و افكار                        
 ) ۲۵(».رنگ سازمان مي شودخود را مي بازد و هم

است نگاه عادلانه به حكومت، نخستين بار از جانب افلاطون در           » عدل« اسـتراتژي حكومـت از ديـد ابن سينا           -٤
عدالت «حـوزة سياسـت مُـدن مطرح شد و بعدها در حوزة اسلامي با توجه به روح حاكم بر تفكر مسلمانان به            

 . تعبير گرديد» اجتماعي

ون در جمهوريـت مسـأله عـدل اسـت ولـي بـايد در نظـر داشت كه واژة يوناني عدل يعني                      سـرآغاز گفـتار افلاط ـ    «
Dikaisoume                             معنايـي بسـيار وسـيع تـر از عـدل پارسـي دارد، زيـرا مـا معمـولاً عـدل يا عدالت را فضيلت دادرس يا 

. نه اعلام كند  فرمانرواي خوب مي دانيم و مثلاً مي گوييم كه دادرس عادل، كسي است كه حكم قانون را بي طرفا                  
ولي يونانيان  . ولي اين صفت را در ستايش كسي كه از دزدي و فريبكاري و رذايل ديگر بپرهيزد، به كار نمي بريم                   

چـه صـفت دادرس بيطرف و چه خويشتن داري و پاكدامني فردي، هر دو را مصداق عقل مي دانستند، يعني عدل                      
بنابراين افلاطون عدل را نه از      . ي اجتماعـي مي گرفتند    را در آنِ واحـد بـه دو معـناي درسـتكاري شخصـي و تقـوا                
يكي از   ) Holism(= اين توجه به كلّيت يا همه نگري        . لحـاظ فـردي بلكـه از ديدگـاه اجتماعـي و كلـي مـي نگرد                

نخست با تحليل : الف: او عدل را بر اين اساس از دو راه تعريف مي كند    . خصوصـيات نظـام فكـري افلاطون است       
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اول قوّة تعقل و تميز خوب از بد كه پيشينيان ما آن .  بنابر نظر افلاطون از سه قوّة فراهم مي آيدسرشـت آدمـي كـه     
دوم شهوت كه آدمي را در پي جلب منافع در خور و نوش و جفت گيري وا مي دارد و                    . را قـوت نطـق نامـيده اند       

هر . ماي ما آن را قوّت غضبي ناميده اند       سـوم قوّه اي كه انگيزة دفع ضرر و ميل به برتري و بلند پروازي است و قد                 
بدين گونه كه نطق يا عقل در سر و شهوت در شكم و غضب              . يـك از ايـن سـه قوّه در تن آدمي جايي معين دارد             

در سـينه آرمـيده اسـت و امّـا عدل صفتي است كه از تعادل ميان اين سه قوّه در سرشت آدمي پديد مي آيد و مرد                
 از اين سه قوّه را ادا مي كند و نمي گذارد كه يك قوّه بر دو قوّة ديگر تسلط                    عـادل كسـي اسـت كـه حق هر يك          

 . يابد

روش ديگر افلاطون آن است كه عدل را به عنوان يكي از فضايل چهارگانه اي كه نزد يونانيان ارجمند بود در : ب
. است) عفّت(= داريو خويشتن   ) شجاعت(= و دليري ) حكمت(= نظـر مي گيرد و آن سه فضيلت ديگر، فرزانگي         

بدين شرح كه فرزانگي . هـر يك از اين سه فضيلت اخير به نظر افلاطون، خاص گروه معيني در مدينه فاضله است                 
و امّا عدل فضيلتي    . و خويشتن داري از آنِ تودة مردم است       ) سـپاهيان (= از آنِ فرمانـروايان و دلـيري از آنِ يـاوران          

گروه فقط به كار ويژه خويشتن مشغول باشد و به همين سان هر كس فقط               است كه در پرتو آن هر يك از اين سه           
  )۲۶(».كاري را كه براي آن ساخته شده است و استعدادش را دارد انجام دهد و در كار ديگري دخالت نكند

آنچه مسلم است حكماي . مورد توجه قرار مي دهد» عـدل و عدالت «بوعلـي سـينا نـيز هميـن نكـات را در تحلـيل              
» وجدان كاري «نـي و ايرانـي، عدالت اجتماعي را بازتابي از عدالت دروني انسان مي دانستند و به همين جهت                    يونا

 . مدير را اساسي ترين ويژگي مديران ارزيابي مي نمودند

را در » عدالت اجتماعي«امـروزه دمكراسـيهاي غربـي، مكانيسـم كنترل قدرت از بيرون را جدي گرفته اند و اساساً            
در آراي قدمـا به شاخص هاي اصلي كنترل اعم از ثروت و قدرت به       . رسـت ثـروت و قـدرت مـي دانـند          توزيـع د  

شكل شفاف پرداخته نشده است و حتي آن بخش از آراء حكماي يوناني مبني بر تقسيم بندي حكومت تيز مدّ نظر 
 . حكماي اسلامي قرار نگرفته است
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و » منون«بـه نظـر افلاطـون مسـأله سياسـت چيزي جز تقوا و فضيلت سياسي نيست كه افلاطون آن را در دو رساله                          
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